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  :چكيده         
     يكي از موضوعات بسيار مهـم در شـعر قـرن ششـم كـه آن را از شـعر       

هاي پيشين متمايز ميسازد، شكوه و شكايت است؛ علتّ ايـن امـر نيـز    دوره
ي، يكي انوري و خاقان. استپريشاني اوضاع اجتماعي و سياسي آن دوره بوده

از ابيورد خراسان و ديگـري از شـروان آذربايجـان، در دو اقلـيم متفـاوت،      
هـاي  هايي در زمينـه شاعران برجستة اين دوره هستند كه هركدام شكوائيه
هاي اين دو شكوائيه. اندمختلف فلسفي، اجتماعي، سياسي و شخصي سروده

ايـن مقالـه   . وتنـد شاعر، از جهاتي به هم شبيه و از جهاتي ديگر از هـم متفا 
  .برآنست تا اين هماننديها و تفاوتها را بررسي كند

           
  :كلمات كليدي    
  .شخصي، مدح ، طنز، مرثيه اجتماعي، سياسي، هاي فلسفي، شكوائيه    

                                                 
 assadollahvahed@yahoo.com ن و ادبيات فارسي دانشگاه تبريزدانشيار گروه زبا - ١

  دانشجوي دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريز - ٢
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 : قدمهم
شعر غنايي حاصل لبريزي احساسات شخصي شاعر و بيان هنري تصويرهاي احساسي و  

هاي خود، در كلّ ميتوان انداز، ادب غنايي را با تمام زير مجموعهدر يك چشم. عاطفي اوست
هاي متداخل و تودرتوي هستند؛ بطوري كه اي فرض كرد كه مشتمل بر حلقههمچون دايره

ها، همان انواع فرعـي   اين حلقه. ها نسبت به ديگري پيوندي ناگسستني داردهر يك از حلقه
شعر ستايشي، تغزّل، غزل عاشقانه و عارفانه، داستانهاي : زند كه اهم آنها عبارتند اادب غنائي

شكوائيه در ميان انواع فرعي ... . عاشقانه، هجو، شعر تفنّني، طنز، مرثيه، شكوائيه، حبسيه و 
 ـ  مذكور، در عين دارا ب ويژه حبسـيه و مرثيـه، مشـتركات و    ودن وجوه تمايز؛ با اغلـب آنهـا ب
    1.پيوندهاي عميقي دارد

هاي ادب فارسـي رونـق بيشـتري داشـته و شـامل كـدام       در چه دوره ؟ئيه چيستشكوا 
در اصـطلاح ادبـي، شـعري اسـت كـه ناكاميهـا، رنجهـا،         2هاي فكري است؟ شـكوائيه مؤلفّه

بنـابراين  . نوميديهاي شاعر را بيان ميكند و آلام فكري، روحي و اجتماعي او را شرح ميدهـد 
ايت از روزگـار، بخـت و سرنوشـت، مـردم زمانـه،      چنين اشعاري حاوي مضاميني چون شـك 

  ) 227: 1376و نيز عباسپور، 1384ياحقي،:نك(. سختيهاي زندگي، ارباب قدرت و جز اينهاست
گيري شعر فارسي در آثار شاعران وجود داشته است ولي به دليـل  شكوائيه از آغاز شكل

ير آن در روحية هنرمنـدان  تحولات فكري، سياسي و اجتماعي روزافزون عهد سلجوقي و تأث
توان شـكوائيه را  ر شاعران دورة مذكور پيداكرد؛ بطوريكه ميو شاعران، نمود بيشتري در شع

هـاي ادب غنـايي، در   به لحاظ فكري، هنري و روحي، يكي از انواع مهم ادبي، از زيـر شـاخه  
غزنـوي،   در حقيقت به جاي تغـزّلات شـورانگيز عصـر سـاماني و    . قرن ششم به حساب آورد

بار خودنمايي ميكنند؛ علتّ اين امر نيز پريشاني اوضاع سياسي و اجتماعي هاي رقتّشكوائيه
  )           366: 1366:صفا. (استآن دوره بوده

اوضاع آشفته و نابسامان حاكم بر جامعه، شاعران اين عصر را واداشت تا لب بـه شـكايت    
اري از دنيا، شكايت از كسادي بازار فضل، شكايت از از دنيا و روزگار بگشايند و شكايت و بيز

منسوخ شدن مروت و وفا و شكايت از ابناي روزگار را وجهة بارز و مشخّص شـعر ايـن عصـر    
شـكايت  (هاي فلسفيدر شعر اين دوره انواع شكوائيه) 180-179: 1375شميسا،:نك.(سازند

ريهاي مقدر، ناپيدايي غايات امـور  از دستگاه آفرينش، گردش آسمان، ناسازگاري بخت، نابراب
گله (، سياسي...)شكايت از نابرابريهاي اجتماعي، ناداني و فساد اخلاقي عوام و(، اجتماعي...)و

گله از پيـري، ضـعف و   (و شخصي...) از مديران و حاكمان سياسي جامعه، شكايت از زندان و
  .                                    3چشم ميخوردبه..) .ناتواني، بيماري، خواري و بيكسي، ناداري، بيوفايي معشوق و
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دو تن از شاعران برجستة اين دوره هستند كه از گردش افلاك و بخت و  و خاقاني انوري
اقبال خويش، حسادت اطرافيان، مرگ عزيزان و اوضاع آشفته و پريشان سياسي و اجتماعي 

هاي سياسـي و اجتمـاعي انـوري بـه     شكوائيه. اندروزگار خود و جز اينها ناله و شكوه سرداده
عـدالتيهاي موجـود در جامعـه، فسـاد     دليل تندي زبان و بيپروايي او در بيان نابرابريها و بـي 

ت اسـت   از اشـعارخاقاني را نيـز   تـوجهي  قابـل  بخـش . سياسي و اجتماعي، بسيار حائز اهميـ
-تشكيل مي... گوار زندگي حبسيات وشكايتهاي او از جهان، نااهلان روزگار، حوادث تلخ و نا

اي است كه حوادث زندگي و نحـوة  دهد كه مجموعة آنها به منزلة حسب حال و زندگي نامه
  .برخورد او با آنها و نيز روحيات او را به خواننده نشان ميدهد

ادبـي جـاي    پژوهشـهاي در ميـان  . ها به لحاظ تنوع مباني فكري، حائز اهميتندشكوائيه
اي در خصـوص  تحقيق در اين حوزه بجد احساس ميشود و بجاسـت تحقيـق بايسـته   خالي 

آنچه از پيشينة تحقيـق در  ! ها؛ بخصوص سبك مباني فكري آنها صورت گيردسبك شكوائيه
المعارفهاي ادبي است كه تنها بـه تعريـف   ها و دايرهدست است، برخي از مدخلهاي دانشنامه

جعفر الشكوي نوشتة محمدمدخل بثّ: اند؛ از جملهن پرداختهاجمالي شكوائيه و ذكر اقسام آ
و نيز همان مدخل از ) 709-707: 1384ياحقيّ،:نك(ياحقيّ در دانشنامة زبان و ادب فارسي

ناگفته نماند كه آقـاي  ) 346-343: 1381دادبه،.(المعارف بزرگ اسلامياصغر دادبه در دايره
) 96-77: 1372طالبيان،(الشكّوي در شعر خاقاني دارداي دربارة بثّيحيي طالبيان نيز مقاله

  .استهاي شاعر مذكور پرداختهكه در آن به توصيف شكوائيه
هاي دو كـانون بسـيار مهـم ادبـي قـرن      اين مقاله پژوهشي  دربارة مباني فكري شكوائيه

  :ششم، خراسان و آذربايجان، است و بر آن است به اين پرسشها پاسخ دهد كه
وجـه يـا وجـوه اشـتراك و تمـايز مبـاني فكـري، در        ؛ ها چيسـت؟ باني فكري شكوائيهاهم م

ها، محيط اجتمـاعي و شـرايط زنـدگي در    آيا انديشه؛ هاي انوري و خاقاني كدامند؟شكوائيه
 ها سهيمند؟گيري و تنوع شكوائيهشكل

زنـدگي و   انتظار ميرود كه خوانندة احتمالي مقالـه بـا خوانـدن آن و درنـگ در شـرايط     
هـاي  محيط اجتماعي دو كانون ادبي، بـه درك درسـتي از مبـاني فكـري سـبك  شـكوائيه      

بنابراين براي اين منظور در مدخل بحث و بررسي، ابتدا بـه  . شاعران مورد بحث، دست يابند
هـا، بـا مقايسـة    شده، سـپس بـا طـرح انـواع شـكوائيه     هاي انوري و خاقاني پرداختهشكوائيه

وه اشتراك و تمايز هر يك از آنها بازنموده شده و در نهايت نتايج به دست آمده انتقادي، وج
  .در پايان نوشتار طرح گرديده است
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 بحث -2           

  هاي خاقانيهاي انوري و نالهشكوه -2-1
بـه سـرودن قصـايد مـدحي غرّاسـت؛ قصـايدي كـه بيشـتر در سـتايش           انوري آوازة    

يي دارد كـه  هـا اما انوري دركنار ايـن مـدايح، شـكوائيه   . استشدهپادشاهان و بزرگان سروده
هايي كه اگر با مدايح او مقايسه شوند، دو چهـرة متفـاوت از   ند؛ شكوائيهبسيار درخور اهميت

چهره، از زبان او در اين. انوري ستايشگر و انوري شكايتگر: يك شاعر را به ما نشان خواهدداد
ميق موجـود در جامعـه، چاپلوسـي، سـوء ادارة تشـكيلات كشـوري       تند و تيز خود عليه تح

   )58: 1364ريپكا،.(سخره ميگيرداستفاده ميكند و زنان و سرنوشت كور و غيره را به
او در اغلب قصايد، دولتمـردان و  . سراستترين شاعران قصيدهخاقاني نيز يكي از پر آوازه

دفتر شعر او مملـو از  ! است شاكي و نالان با اين وصف، او شاعري. بزرگان را مدح گفته است
. هاي بسيار از جهان، حوادث تلخ و ناگوار زندگي، مصائب و آلام خويش اسـت ها و شكوهگله

يكـي تفـاخر و مناعـت و    «: مطالعة دقيق ديوان او دو صفت بارزش را در اشعارآشكار ميكند
سـجادي،مقدمة  ( .وزگـار اسـت  گزاري او از مـردم ر و ديگر زودرنجي و گله... بلندنظري است
حال پرسش مهـم ايـن اسـت كـه     ) 81: 1372طالبيان، : و نيز نك33: 1373ديوان خاقاني،

  !دليل اين همه شكوه، شكايت و ناله چيست؟
خاقاني شاعري است كه به فضايل و مقامات خود ميبالد و از جامعه نيز توقعّ دارد كه به 

اما در محيطي كه بزرگي افراد را به حسب و . را برآوردديدة احترام به او بنگرد و انتظاراتش 
نميشوند و از طرفي اخـلاق عمـومي در    نسب و مال و ثروت ميسنجند، اين توقعّات برآورده

است كه خاقاني نـاگزير اسـت   اثر دسته بنديهاي سياسي و مذهبي و محليّ چنان فاسد شده
پـدر و زنـدگي فقيرانـة اوسـت كـه       شـغل  ،دليل ديگر شـكايتهاي او . لب به شكايت بگشايد

از طرفي حسادت اطرافيان و مـرگ   .نميتواند آرزوهاي بلندپروازانة فرزندش را برآورده سازد
كرده است و همـة ايـن عوامـل دسـت بـه      زن و فرزند و عزيزان نيز روحية او را بسيار آزرده

  .اندوردهآدست هم داده، و شاعري شاكي وگله مند در عرصة ادبيات فارسي پديد
هاي واقعي شـاعر و عـاري از هرگونـه    ها بيان كنندة احساسات وانديشهازآنجاكه شكوائيه

اي را از چهـرة  تظاهر، خودنمايي و سرشار از صـميميت و عاطفـه هسـتند و  هرگونـه پـرده     
واقعي او كنار زده، آن را چنان كه هست، به خواننده نشان ميدهنـد، بهتـرين وسـيله بـراي     

هـاي ايـن دو شـاعر،    حقيقي شـاعر بـه شـمار ميرونـد؛ لـذا انـواع شـكوائيه       »من«بهبردن پي
حال به بررسي و تحليـل  . شان را باز مينمايندو اختلافات ذوقي، رواني و احساسيمشتركات 

  :هاي دو شاعر ميپردازيممباني فكري انواع شكوائيه
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  هاي فلسفيشكوائيه -2-2
فه و كلام اسلامي، صرف سازش جبر و اختيـار و  از آنجا كه بخش مهم و عظيمي از فلس

اسـت، بيجـا   تقدير شده و در آن، به تأثير افلاك بر سرنوشت محتوم انسانها تأكيـد گرديـده  
در . نيست كه شكايت از تقدير و آسمان و اعتراض به آنها را شـكوائية فلسـفي تلقـّي كنـيم    

ه تمايزي مشهود اسـت كـه ذيـلاً    ، وجوه اشتراك و وجوانوري و خاقاني هاي فلسفيشكوائيه
  .بررسي ميشوند

  وجوه اشتراك -2-2-1
  ستمگري آسمان -2-2-1-1

كه از زماني كه چشم به جهان گشوده، او را گرفتار غم  انوري آسمان را ستمگري ميداند
  :استو اندوه كرده

 تا آمــد از عــدم بـه وجـود اصـل پيكـرم
  

ــتمگرم    ـــره ز چــرخ س ــود به ــم نب  جــز غ
  )326انوري،(                        

  :خاقاني نيز آسمان را عامل غم و اندوه خود ميداند 
 كه غـم خـورم زسپهربنفشـه رنـگازبس

  
ــار     ــد روزگ ــم خوان ـــشه دل ـــي بنف  خاقان

  )617خاقاني،(                        
از او معتقد است كه اصلاً در ذات عالم، انصاف وجود نـدارد و در ايـن دنيـا، تنهـا كسـي      

  )745:همان: نك.(استدست غم در امان است كه به دنيا نيامده
    

  بيمهري به هنرمندان و نوازش بيهنران -2-2-1-2
به گمان انوري، فلك دانايان و هنرمندان را مورد بيمهري و آزار و اذيت قـرار ميدهـد و    

  :مند و شاكي استبيهنران و جاهلان را مينوازد، لذا از فلك نالان، گله
 كــــان كــــويدركــــوي هنرمبــــاش

 بـــا جــــهل پنـــاه كانـــدر ايـــن بـــاغ
 برگـــــردن اختــــــــيار احــــــــرار

                    

ــت    ــالهنگ اســ ــديم شــ ــاع قــ  اقطــ
ــت   ــگ اســ ــه بادرنــ ــد هميشــ  بربيــ

ــون ــهاكنـ ــتنـ ــت رديسـ ــگ اسـ  پالهنـ
  )73،74انوري،(                  

  :و چون او شكوه ميكند و مينالدست ن رفتار فلك، با انوري همداستانخاقاني نيز در برابر اي
 كـــه بركمـــرشبيهنرخـــوش چوگـــل

هنـري ســـرفكنده چـون لالـه اسـت 
 يــك  ســرســـفله نيســت كــز فلكــش

ــه    ـــر ندوخت ــل تـ ـــز لع ــه جـ ــد كيس  ان
 انــد كــه كلاهــــش مــــگر ندوختــه   

ـــر ندو   ـــد گهـ ـــله صـ ــر ك ــهب ــد خت  ان
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 نيســــت آزاده را قـــــبا نمــــــــدي
                   

ــه   ـــر ندوخت ـــاره ب ــر او  پـــ ــه ب ــد ك  ان
  )   105و104خاقاني،(               

  بخل آسمان -2-2-1-3
در نظر انوري آسمان، بخيل بدكرداري است كه جـز بـدكرداري كـاري از او برنميĤيـد و     

  : خاك بهتر و كريمتر از اوست
ــت ــل اس ــد فع ــل ب ــمان آن بخي  آس

كـــه گركســـي بمثـــل خـــاك ازو بـــه
ــد  ــول كنـ ـــمان از او قبـ ــون كريـ  چـ

                    

ــد    ــد نجهـ ــل بـ ــه فعـ ــه از او جزكـ  كـ
 مشـــــــتكي جـــو بـــه نـــزد او بنهـــد
 پــس بــه هردانــه بيســت بــاز دهــد     

  )629انوري،(                       
اي ميداند كـه  كاسهاو فلك و روزگار را ميزبان سيه 4.خاقاني نيز از اين معاني بسيار دارد

  :خيري از او عايد ميهمان نميشود و كاري از او برنميĤيد
ايســت ماهمــه مهمــان او كاســهدهرســيه

 بر ســـــر بازار دهــر نقـد جفـا ميـرود    
                      

  بي نمكي تعبيه است درنمك خوان او 
 اي ار ننــگري رسـتة خـذلان او  رســته

  )364خاقاني،(                      
 

   خواهش از دنيا با زباني تند براي خاتمه دادن به جفاهاي خود -2-2-1-4
انوري،  بعد از شمردن جفاهاي جهان، از او ميخواهد قبل از آنكه جانش به لب برسد بـه  

  :    ستمهايش خاتمه دهد
 خـون گرفـتاي بيوفا جهـان دلـم از درد

                    
 غرغـرم درياب پيش ازآنكه رسد جـان بـه    

  )327انوري،(                        
خاقاني هم از دست ستمهاي فلك به ستوه آمده است؛ لحن او بسيار تنـدتر از انـوري و    

  :آكنده از عناد، پرخاش و ستيز است
 بـــيداد بر اين تنگـدل آخــر بـس كـن
 ازخيـره كشــيت سـنگ بــرمن بگريســت  

   
    
  
  

             

ــرب   ــالم ده رنـــگ دل آخـ ــن اي ظـ س كـ
ــره  ــن  اي خي ــربس ك ــنگدل آخ ــش س  ك

  )915:و نيز نك 730خاقاني،(      
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  وجوه تمايز     -2-2-2
  طنز       -2-2-2-1

ازآنجا كه انوري شاعري طنزپرداز است، در شكايات اوگاه مايـة طنـز بـه شـكل خفـي و      
تشبيه غم . ديداين ويژگي را در اشعار خاقاني  نميتوان. پنهان و گاه آشكار به چشم ميخورد

   باشد؟به نوعروس، جز طنز چه وجهي ميتواند داشته
كــردم نظــر بــه فكــر در احكــام نــه فلــك 

                    
ــرم    ــد از عمرهمس ــم نش ــوعروس غ ــز ن  ج

  ) 326انوري،(                         
انـد؛ گـويي بلاهـا    و در قطعة زير با بياني طنزآميز خود را آماج همة بلاهاي آسماني ميد

  !جز او كسي را نميشناسند وتنها ميخواهند بر سر او نازل شوند
ــد   ــمان آيــ ــز آســ ــي كــ ــر بلايــ  هــ

ــي  ــيده مــ ــين نارســ ــر زمــ ــد بــ گويــ
   

ــد   ــا باشـــ ــري قضـــ ــه برديگـــ  گرچـــ
 )662:همــان(5خانــة انــوري كـــــجا باشــد

                                       
     ت شكايت از بخ -2-2-2-2
ا انـوري      درست است كه شكايت از روزگار و فلك، درحقيقت شكايت از بخت اسـت، امـ

درحالي كـه   كاربردهرا كمتر به "بخت"هايش واژة كمتر از بخت خود ناليده، يا لااقلّ در گله
  :هايش از بخت خود ناليده استخاقاني در بسياري از شكوائيه

اي صـــدر جهـــان مپـــرس كـــز چـــرخ 
 قلـــم بخـــت مـــن شكســـته سراســـت

                    

 )137:همان(درموزةبخت من چه سنگ است 
ــالع هنراســــت    ــر ز طــ ــوي درســ ... مــ

  )                                      62خاقاني،(
  تعابير مختلف از دنيا، آسمان و بخت و طالع      -2-2-2-3

رين ويژگيهاي شكايتهاي فلسفي خاقاني، تعابير مختلف او از دنيا، آسـمان و  يكي ازمهمت
او از دنيا با  عناويني چون شيب بلا، سـراب، حريفـي بـس دغـا،     . بخت و طالع خويش است

و از دهر و روزگار با عناويني چون قمـره، قمارخانـه، صـياد، سـيه     ... خانه، غرقه گاه وافلاس
 اي پـر ديـو، كعبتـين    ك با عناويني چون خضراي خذلان، شيشـه و از آسمان و فل... كاسه و

و از شب و روز با عنـوان سـگ   ... باراني، دخمه وگرگ خشننقش، افعي زمرّد پوش، كهنبي
دليل اين امر را زيادي حجم و تندي و تيزي شكوه هاي خاقاني نسـبت  . 6ابلق يادكرده است

  .خاقاني ميتوان دانستسازيهاي خاص به انوري و نيز تصوير و تركيب
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  هاي اجتماعيشكوائيه -2-3
عهد سلجوقي و خوارزمشاهي، دورة خيزش و اوجگيري نابسامانيها و كشاكشها، ظلمها و 

صـاحبان انديشـه، فرهيختگـان، هنرمنـدان و شـاعران معضـلات       . تعديهاي اجتماعي اسـت 
بـا ايـن وصـف، شـكايتها از     . انـد يادشده را برنتافته و در اين عهد لب به ناله و شكوه گشوده

نابرابريهاي اجتماعي، ناداني و فساد اخلاقـي عـوام، رفتارهـاي ناشايسـت طبقـات و اصـناف       
  . هاي اجتماعي در قرن ششم ناميدمختلف جامعه و جز اينها را ميتوان شكوائيه

ت اهـل روزگـار، زوال و از بـين      شكوائيه هاي اجتماعي انوري غالباً بر محور بخـل و خسـ
. رفتن انسانيت، فساد اخلاقي، حوادث و رخدادهاي تلخ و ناگوار و نارضايي از زنان دور ميزند

هاي اجتماعي خاقاني را نيز بطوركليّ در شكايت از اقران و حاسدان، مردم روزگار و شكوائيه
بخل و خست و فساد اخلاقي آنان و همشهريان خود، كه قدر او را نميداننـد، و نارضـايتي از   

  .                                                                                                               زنان ميتوان خلاصه كرد
  وجوه اشتراك -2-3-1
  شكايت از بخل مردم روزگار -2-3-1-1

رام، جانـب او را  انوري انتظار دارد همه به فضل و دانش او احترام بگذارند و با انعام و اك ـ
كنند؛ در غير اينصورت لب به شكايت خواهدگشود و از نبود رعايت كرده، زندگيش را تأمين

  : جود و كرم شكوه خواهدكرد
 خـراب كرد به يكبار بخـل كشـور جـود

 وگوهرومـال وعلـم گشت همـه فضـل  وبال
  

ـــرجود   ـــكرمات گوهـ ـــاند در صــدف م  نمـ
 وشهدوشــكّروجودگشــت همــه نــوششــرنگ

)             146انوري،(                          
يـا انتظـارات او   . شروانيان هم توقعّات خاقاني را چنانكه او ميخواهـد، بـرآورده نميكننـد   

  :بيشتر است يا همشهريان وي بخيل وخسيسند
 پيش ما بيني كريمـــاني كه گـاه مائـده

ي گـربراي شـــوربايي بـر در اينـــها رو   
  

  
  

ــرا    ــدان س ــه درزن ـــيان بردركنندوگرب  ماكــ
 اولّــت ســـكبا دهنــد از چهــره آنگــه شــوربا 

)                  2خاقاني، (                       
  

    شكايت از نااهلان و تنهايي خود-2-3-1-2 -2  
روايـي تمـام، عيـوب و صـفات     آنجاست كه با صراحت و بيپ ،اوج شكايت انوري از جامعه

آن صـفات ناپسـند اسـت،     مذموم مردم را يكايك برميشمارد و به دليل اينكه خود عـاري از 
و اين مسئله را ناشي از طالع بد خود ميداند كـه او را  ! خود را در جامعه حشو و زايد ميبيند
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اخلاقـي   مردمي كـه در مـنجلاب رذيلتهـا و فسـاد    . استدر ميان چنين مردمي گرفتاركرده
  : فرورفته، دست و پا ميزنند و هركه را كه همرنگ آنها نيست، از خود طرد ميكنند

 در روي هركه خنـدم ازآنكـس قفـاخورم
 نزد خواص حشو وجـودم چو واو عــمرو 

 كه نه دو رو نـه مفسـدم  اينست عيب من
  

 كــس را گنــاه نيســت چنــين اســت طــالعم 
 پــيش عــوام چــون الــف بـــــــسم ضــايعم 

 كـه نـه خـائن نـه طـامعم     مـن  وينست جرم
)                                 690،691انوري،(

كرّات از نااهلي و بيوفايي مردم روزگار؛ بويژه همشهريان خود ناليده و خود خاقاني نيز به
  :شته باشدآنكه دوست و آشنايي دارا در ميان آنها تنها و بيكس ديده است بي
 با كه گيرم انس كز اهل وفا  بـي روزيـم

 دوسـت نيامد نيمدرهمه شروان مراحاصل
 منيزيد و شمرِ من حسين وقت و نااهلان

  

 روزي من نيسـت ياخودنيسـت درعـالم وفـا     
 آشـنا كـاش بـودي  خودناممكنست ايدوست

روزگـــــارم جملــه عاشــورا و شــروان كــربلا 
)                                          2خاقاني،(

  شكايت از زنان    -3-1-3- 2
اي مكرّر او از زنان، از يك سو به نكوهشه. استانوري بارها زنان را مورد مذمت قرار داده 

دليل نارضايي همسرش بوده و از سوي ديگـر تحـت تـأثير افكـار عمـومي و سـنتّ ديـرين        
  . ستيزي جامعة آن روز قرارگرفته استمردسالاري و زن

 مـرديگفت باخواجه يكي روزازاين خـوش
 گفت اي خواجه زن خوب تـو داري امـروز  

 ر چـاه زن چرا شايدآنرا كه بــري بر ســـ ـ
  

 خنك آن كـس كـه زن خـوب بميـرد اورا     
 گفت خـوب اسـت اگـر مـرگ پـذيرد او را     
 در چه اندازي و كـس بـه كـه نگيـرد او را    

  )518انوري،(
  :خاقاني نيز همانند انوري زنان را مورد نكوهش قرارداده از دست آنها شكوه سرميدهد

  نيك مـردان به هنر برگيرند          ن همه را          اند زنان وهمه عيب
ا به زنان               مرد را صيد نگون سرگيرند   صيد مـرد است زن امـ

  )877و 876:قاني خا(                                                                
 خاقـاني  بينيزير بر ميĤيد، نارضايي از همسر را ميتوان دليل عمـدة  بـد   ابيات چنانكه از

  :هايش از دست اين طايفه دانستنسبت به زنان وشكوه
  خرد چه رسدزخـــــم بر دل رسيد خاقاني                       تا خود آسيب بر

  به صد چه رسدتا ز دهپس ببين   از يكـــي زن رســد هزار بلا                      
  بر زن نيــك تا به بــد چه رسد           ســنگ باران ابــر لعنت بــاد            

  )   876:همان(                                                                                 
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                            وجوه تمايز                                                                                                       -2-3-2 
  فراشخصي بودن -2-3-2-1

هاي اجتماعي  انوري با خاقاني، فراشخصـي بـودن بعضـي از    يكي از وجوه تمايز شكوائيه
هاي اجتماعيش، خود را در مقابل بدين معني كه خاقاني در همة شكوه. هاي انوري استگله

امعـه جانـب او را رعايـت كنـد، ديگرگلـه و      جامعه ميبيند؛ چنانكه خواننده ميپندارد اگر ج
هايش زبان مردم و شـكايت او  اما زبان انوري دربعضي شكوائيه. شكايتي در ميان نخواهدبود

  :او از حوادث تلخ و ناگوار روزگار خود چنين ناله سرميدهد. شكايت مردم است
و سرزنش بسياري از  طمع و اخلاق فاسد بازاريان كه همواره مورد انتقاديا از دروغگويي، 

  :مردم بوده و هستند، مثل اغلب مردم لب به شكايت گشوده، آنها را مينكوهد
  كان مردك بازاري ازآن رزق چه جويدا پدر خويش چنين گفت     روزي پسري ب
ـاد نبويدص كني احـوال گروهي     گفــتا چه تفح   كــز گــند طمعشان سـگ صيـ

  رويدچهكهچه پاشيخاكتخم درآنزآناســت          ة تخم فـسادبازار يــكي مزرع
  )645،646:همان(                                                                                     

  شكوه از اقران  و حاسدان و طبقات و اصناف مختلف جامعه -2-3-2-2
هاي او از اقران و عي انوري و خاقاني، گلههاي اجتمايكي ازمهمترين وجوه تمايز شكوائيه

  :حاسدان و طبقات و اصناف مختلف جامعه است
  با من قــــران كنند و قريـنان من نينده كه اهل سخن نيند       مشتي خسيس ريز

  )174: 1373خاقاني،(                                                                        
  منكرند اين سحرومعجز را رفيقان رياهن وفطنت راحريفان حسد     ذ دشمننداين

  )18:همان(                                                                                   
  . او در مرثية فرزندش از طبيبان و دعانويسان نيز شكايت كرده است

  به سر بازدهيد و همه را نسخه بدريد       همه محتالانند  اين طبيبان غـــــلط بين 
  هم به كذّاب سطرلاب نگر بازدهيد     كاصل نداشت           نسخة طالع و احكام بقا

  7هم به افسونگرهاروت سير بازدهيدكه سودي ننمود            اتسحرونيرنج وطلسم
  )164:همان(                                                                                  

و آنها را امت شـيطان و   اند، شكايت ميكندخاقاني از رافضيان نيزكه او را خارجي شمرده
  )715:همان: نك.(بي دين و ايمان ميخواند

  
  



                                               

  315/هاي انوري و خاقانيمقايسة تحليلي مباني فكري سبك شكوائيه

 

 

  شكوائيه هاي سياسي                                       -2-4
ه موضـوع آن، شـكايت از حاكمـان و    هاي سياسـي، اشـعاري اسـت ك ـ   منظور از شكوائيه

مديران سياسي جامعه، فساد تشكيلات اداري، شكايت از زندان و مسائل مربوط به حكومـت  
  .است

هاي فلسفي و تا حدي اجتماعي كه در آنها شـاعر از  وجودآمدن برخي ازشكوائيهشايد به
اعي شـكوه  گردش افلاك و ناسازگاري بخت و طالع خويش و يـا از طبقـات مختلـف اجتم ـ   

اي معلول همين امر باشد؛ يعني شاعر بخاطر بيم از واكـنش قـدرت حـاكم،    ، تا اندازهميكند
بجاي اعتراض و شكايت صريح و مستقيم، افلاك و بخت و طـالع خـود را مـورد سـرزنش و     

  .نكوهش قرارميدهد
ا شـكوائيه  . هـاي سياسـي هسـتند   هم انوري و هم خاقاني، هردو داراي شكوائيه اي ه ـامـ

-در بين تشابهي اندك، وجه جز موارد ديگر،  عبارتهيچكدام با هم قابل مقايسه نيست؛ به 

  .شودنمي ديدهآنها سياسيهاي ائيهشكو
  
  تنها وجه اشتراك                                  -2-4-1
                                              مقايسة شاهان زمان خود با محمود غزنوي و شكايت از بخل و خست آنان     
هاي سياسي انوري و خاقاني ديده ميشود، يكي از معدود وجوه اشتراكي كه در شكوائيه 

اهان زمـان خـود را بـا محمـود غزنـوي مقايسـه كـرده و از فقـدان         اين است كه هـردو، ش ـ 
  :اندو از بخل و خساست شاهان روزگارخود، گله و شكايت كرده شاعرنوازاني چون او

  گر به شعر مي صله يافت               نه از ابــناء عـــــصر برتري استعنصري
  است صدچوعنصري هرگوشه ور نه  نيست انــدر زمانه محمــــودي              

  )568انوري،(                                                                      
  زمحمود كشـــورستان عنصري    به دور كرم بخششي نيك ديد               

  ديگدان عنصريخسك ساختي       اگرزنده ماندي دراين كوربخل             
  )926خاقاني، (                                                                      
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  وجوه تمايز -2-4-2
  شخصي بودن -2-4-2-1

شتر جنبة شخصي دارند؛ يعني شاكي،خاقاني و شـكايت  هاي سياسي خاقاني، بيشكوائيه
ا خواننده وقتي اين شكايتها را ميخواند، اين سؤال برايش پيش ميĤيد لذ.شده، حكومت است

گرفتـاري  كه اگرحكومت جانب خاقاني را رعايت ميكرد و حقوق او را پاس ميداشت و برايش
  پيش نميĤورد،آيا باز هم لب به شكايت ميگشود يا  نه؟

لـت و قناعـت و نيـز در    او و بعضي از اشعاري كه در عز  8ها و يكي از خراسانيه هايحبسيه
. دارنـد غالباً جنبة شخصيكه هاي سياسي او را تشكيل ميدهندمباهات خود سروده، شكوائيه

در پي مناسبات و مراودات خود با مسند نشينان، مدتي از عمر را در زندان گذرانده و در «او 
  ) 25: 1375كن،معدن(»ها را شرح داده استش درد و رنج اين گرفتاريحبسيات خوي

از قصايد خود را به شرح دردها و رنجهاي خود در زندان اختصـاص   9خاقاني پنج قصيده
در اين قصيده اوج شكوة سياسي خاقاني . ترين آنها قصيدة ترسائيه استداده است و معروف

هايي از است براي رآنجاست كه با نام بردن از صاحبان  قدرت، از آنها تبرّا جسته و نخواسته
  :زندان دست به دامن آنها شود

  نه از عباسيان خواهم معونت                  نه بر سلجوقيان دارم تولاّ
  مرا چه ابن يامين يا يهودا    كزقحطم رهاند           چويوسف نيست

  )25:همان(                                                                   
الدوله را  براي رهايي از زندان شفيع قرارداده، به تعريض و يدة ديگري كه عظيماو در قص

بطور غير مستقيم اخستان بن منوچهر شروانشاه را بيدادگر گفتـه و زنـداني شـدن خـود را     
  :نشانة ظلم و بيعدالتي او دانسته است

  داوري ندارمكنم دل چونبرجورخوشيــــداد بينم آوخ          از هركه داد خواهم ب
  از بـــــهر سد انصاف اسـكندري ندارم و الّا ســــداد رأيش      يأجوج ظـــلم بينم 

  )280، 279:همان(                                                                            
ين نكته را يادآوري ميكند كه و در پايان قصيده ضمن فخر و مباهات به سخنوري خود، ا

ا امـروز مـورد بيمهـري قرارگرفتـه        : نـك .(اسـت روزگاري زينت بخش بزم شـاهان بـوده، امـ
  )283:همان

آوردن به عزلت و قناعت، شاهان و اميران خسـيس و بخيـل را   شاعر شروان به بهانة روي
  :آماج شكايتهاي خود قرارداده است

: نـك .( .شيماني كرده، اعلام بيزاري ميكندهار پاو در چندين قصيده از مدح سلاطين اظ
  )805و242:همان



                                               

  317/هاي انوري و خاقانيمقايسة تحليلي مباني فكري سبك شكوائيه

 

 

براي نمونه بيت زير را ميتـوان بيپرواتـرين   . زبان خاقاني در برخي از شكوائيها بيپرواست
  :شكوائية سياسي خاقاني بشمار آورد كه داراي لحني بسيار تند و تيز است

  ج وتختي كه مسلمان شدنم نگذارندتازم دشمن دارم           هر قـــــلم مهر نبي ور
  )155:همان(                                                                                  

هـاي  هـاي سياسـي خاقـاني، هماننـد شـكوه     همة اين موارد بيانگر آن اسـت كـه شـكوه   
يك حكومـت خـوب و    اجتماعي او، كاملاً جنبة شخصي دارند در نظر خاقاني، ملاك و معيار
اما در مـواردي بسـيار   . عادل آن است كه تنها حقوق او را رعايت كند و او را راضي نگه دارد

اندك شكايتهاي سياسي او از جنبة شخصي فراتر ميرود و زبانش، زبان همة مـردم ميشـود؛   
ي تنـد  آنجا كه ميبيند فرومايگان جاه و مقام كسب كرده و بر مردم مسلطّ شده اند، بـا زبـان  

  :لب به شكايت ميگشايد
  كاين امير ري وآن شاه قم است  دولـــت امروز زن و خادم راست            

  )750:همان(                                                                       
چرا . ادهاي سياسي انوري در يك رديف قراردو تنها اين شكوائية او را ميتوان با شكوائيه

  . هاي سياسي انوري فراشخصي استكه اغلب گله
                                                                                                                                       

  فراشخصي بودن -2-4-2-2
هاي سياسي خود از در شكوه هاي سياسي انوري فراشخصي است؛ يعني اواغلب شكوائيه

او بـا اينكـه از طريـق    . زبان مردم بيچاره و بدبخت كه جرأت اعتراض ندارند، سخن ميگويـد 
دريافت صله، از مدايح خويش ارتزاق ميكند در برابـر ظلـم و بيعـدالتي وآشـفتگي سياسـي      

را نشـان   گر خاموش باشد؛ بلكه بهرشكلي بوده، اعتراض و نارضايي خـود است نظارهنتوانسته
هاي سياسي او كه نام وي را در شعر فارسي بلندآوازه يكي از مشهورترين شكوائيه. استداده

اي از زبان اهل خراسان به خاقان سمرقند است،كه درآن ضمن برشمردن فجايعي كرده، نامه
  : اند، از خان سمرقند ياري و كمك ميطلبدكه غزان ببارآورده
  نامة اهل خـــراسان به بر خاقان بر د سحر                گذري اي بابه سمرقند اگر ب

  سوزجگرو اي مقطع آن درد دل نامه  وآفت جان                آن رنج دلاي مطلعنامه
  مضمرخون شهيداندرشكنشاينامه   نامه اي بر رقمش آه عزيزان پيدا                 

  )  202: 1372انوري،(                                                                           
در ادامة اين شكوائيه به مواردي از ويرانيها، خرابيها، آشفتگيهاي سياسـي و اجتمـاعي و   

   10.تجاوز به ناموس مردم  و غيره اشاره ميكند كه ذكر آنها باعث اطالة كلام ميگردد
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كايك اصحاب ديوان را نام بـرده، عيوبشـان را   اي به صراحت و بيباكانه، يانوري در قطعه
برميشمارد و افسوس ميخورد كه چرا امور ملك و ملتّ به چنين ناكسان نالايق سپرده شده 

چرا كه وجدان او بيدار، چشمانش بينا و ضميرش آگاه است و روا نميدانـد كـه فسـاد    . است
ت كه او چون شاعري متعهد اينجاس. اداري و حكومتي را ببيند و در مقابل آن خاموش باشد

  :ميدهدو حساس با حميت تمام به اموركشور قيام ميكند و فرياد تظلمّ و دادخواهي سر
  خسروا اين چه حلم وخاموشي است                صاحبا اين چه عجز ومأيوسي است

  ملك دردست مشتي افسوسي استيــــايد از آنــك              آخــــر افسوستان ن
  راست چون پيـــر كافر روسي استكه هـــست به كار              ــــــّاً نايبـــي اول

  نيــك سياح روي و سالوسي است             ثانيـــــاً ايـــن كــــمال مستوفــــي
  )566:همان(                                                                                  

خاتمه، همة اين كاستيها را با تعريض و كنايه، به پاي بـاژگونگي روزگـار مينويسـد     و در
  :كه اين خود نشانگر اوج تأسف او از اين اوضاع و يأس و نااميديش از اصلاح امور است

  همه از روزگــار معكــوس است                     هرچه دركارملك معكوسي است
  )567:همان(                                                                              

انوري نميتواند در برابر ظلم حاكمان ساكت باشد؛ حاكماني كـه بهـاي عـيش و نـوش و     
از شعر زير معلوم ميشودكه مالياتها و . زندگي پر زرق و برق آنها را بايد مردم بيچاره بپردازند

ل ديـدن    خراجهاي دولتي بر دوش مردم بدبخ ت و بينوا سنگيني ميكرد و شاعر چـون تحمـ
  :عدالتيها را ندارد، فرياد اعتراض و شكايت برميĤورداين بي

  لعل وياقوت ستامش خون ايتام شماستدرومرواريدطوقش اشك اطفال منست         
  11گربجويي تا به مغزاستخوانش زان ماست    يوسته ازماخواسته است اوكه تا آب سبو پ

  )528:همان(                                                                                          
چه كسي ميتواند اين شعر غوغابرانگيز را فرياد كند، آن هم روزگاري كه مردم به حقوق 

 اند، تسليم در برابر حكومتهاي جـابر اسـت و  خود آشنا نيستند و به تنها چيزي كه خوگرفته
  :حكومتها نيز كوچكترين اعتراض را برنميتابند

  شهان عالم آراي و جوانمردان برمك راه جفا كشتي             خطابي با فلك كردم كه از را
  راسگصدشرفخردباشدبرايشانازرويكهنهادي دركف جمعي             زمام حلّ وعقد خود 

  كه سبلت بركندايام هرده روز يك يك را      معني ازاينهوشم گفت فارغ باشنهان درگوش
  )517:همان(                                                                                           

  
  



                                               

  319/هاي انوري و خاقانيمقايسة تحليلي مباني فكري سبك شكوائيه

 

 

  هاي شخصيشكوائيه -2-5
نمود محسوس روح پرتلاطم و پريشان شاعران و منِ حقيقي ايشـان، در بيـان سـوزها و    

نمونه بارز اين سوزها، نالـه از پيـري، ضـعف و نـاتواني،     . يدا ميكندگدازهاي شخصي شكل پ
. سـوگ عزيـزان و موضـوعاتي نظيـر اينهاسـت     ، معشـوق  خواري و بيكسي، ناداري، بيوفـايي 

  .هاي شخصي ناميدها را ميتوان شكوائيهها و شكوهبنابراين چنين ناله
د سرشناس مـورد علاقـة او،   هاي شخصي انوري شامل مراثي او در سوگ افراشكوائيه    

 .گزاريهاي او از معشوق، ممدوح، دوست، پيري، بيماري، فقـر و نـداري و شـاعري اسـت    گله
مراثي، شكايت از ضعف و پيري، پدر، معشوق و فضل و هنر خود و مواردي از اين قبيل نيـز  

  .    هاي شخصي خاقاني را تشكيل ميدهندشكوائيه
  وجوه اشتراك -2-5-1
  مرثيه -2-5-1-1

ابوطالب «او مهمترين آنها را در قالب قصيده، به مناسبت مرگ  12انوري هفت مرثيه دارد
بـه قـول مرحـوم مـدرس     . و بقيه را درقالب قطعه و در سوگ افراد ديگر سروده است» نعمه

  )116: مقدمةديوان انوري، همان :نك( .كندمرثية انوري هر سنگدلي را متأثّر مي رضوي
  پر مشغله و پر غوغاست                سيدوصدرجهان بارنداده است كجاست شهر پرفتنه و

  چيست امروزكه خورشيدزمين ناپيداست   ديرشدديركه خورشيدفلك روي نمود             
  )46انوري،(                                                                                    

اقاني، حدود پانزده قصيده؛ از قصايد كوچك، سه قصيده؛ از قطعات، پنج از قصايد بلند خ
هاي او در مـرگ نزديكـان و افـراد مـورد     بند، به مرثيهقطعه و از تركيب بندها، چهار تركيب

ا سـوزناكترين مراثـي او، آنهـايي     . 13منصبان اختصـاص دارد اش از فقيهان و صاحبعلاقه امـ
ناميـده   "المصـائب تـرنمّ "لدين، سروده؛ چنانكه يكي از آنهاهستند، كه در مرگ پسر ، رشيدا

  :شده است، كه با اين مطلع آغاز ميشود
  ژالة صبحدم از نرگس تر بگشاييد               صبحگاهي سرخوناب جگر بگشاييد             

  )158خاقاني،(                                                                                
هـاي  هـا و شـكوه  هاي فرزندش، شاعر سوگوار، با نالـه در همة اين مراثي، بخصوص مرثيه

  :اي را به درد آورده با خود همراه ميكندجانگداز خود، دل هر خواننده
  همچوشمع ازمژه خوناب جگربگشاييدــــراغ دل من           نازنيــــنان مـــنا مرد چــ

  ن گوش كنيد                  شد جگرچشمة خون چشم عبربگشاييدخبر مرگ جگـرگوشة م
  )160،161:همان(                                                                                     
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  وجه اشتراك در مرثيه -2-5-1-1-1
نه و دنيا يا قضا هاي انوري و خاقاني در اين است كه هر دو، زمايكي از وجوه تشابه مرثيه

انـوري  . اندو آسمان را در مرگ عزيزان مقصر دانسته و به شكايت خود رنگ فلسفي بخشيده
  :در مرگ ابوطالب نعمه چنين ميسرايد

  كĤفرينش همـه در سلسلة بند قضاستــشد بار قضا         آفريده چــه كند گــر نكـ
  كاين والي سوزنده بغايت والاست وايت ولايت سوزاست            ما كه سپهراسوالي 

  فاستجاوجمله كه خودعادتعجب نيستوين  با توگيتي چوجفاكرد وفا با كه كند           
  )47، 46انوري(                                                                              

  :ميكند خاقاني هم، چون انوري شكايت خود را متوجه دنيا و فلك
  به وفاي دل من ناله برآريـــد چنانك                  چنبـــر اين فلك شعوذه گر بگشاييد

  جهان پشت مبنديدوبه يك صدمةآه                مهرة پشت جهان يك زدگر بگشاييدبه
  )158خاقاني(                                                                         

  :احمد، ميگويددر مرثية  بها الدين و
  كــه زمانه زمان نخواهدداد   از زمانــه بترس خـــاقاني               

  بشر                    هيچ حـرز امان نخواهدداد بدست كو استديورايي
  )167:همان(                                                                    

  
  وجه تمايز در مرثيه -2-5-1-1-2

هاي خاقاني با انوري گذشته از زيادي حجم، سوزناكتر بودن آنهاسـت  تفاوت عمدة مرثيه
اس و روي     -و دليل آن هم اين حقيقت  است كه اولاً خاقاني شـاعري اسـت زودرنـج وحسـ

رده همرفته غمگين كه تداوم حوادث تلخ و ناگوار، روح او را آزرده و دلـش را جريحـه دارك ـ  
ثانياً جانگدازترين مرثيه هاي او در مرگ عزيزانش، بخصوص زن و فرزندش بوده است . است

بار بودن آنها امري بديهي اسـت؛ درحـالي كـه انـوري در زنـدگي چنـين       و سوزناكي و رقتّ
هاي خاقـاني در يـك   هاي او را نميتوان با مرثيهلذا مرثيه. استحوادث تلخي را تجربه نكرده

  .دادرديف قرار 
  شكايت از بيوفايي معشوق -2-5-1-2

ايد و انوري همانند اغلب شعرا، بنا به پيروي از سنتّ شعر فارسي، درتغزّلات بعضي ازقص ـ
  :هجران او ناليده استوفايي معشوق وياتش ازجور و بيغزلورباعيات؛بويژه در قطعات در بعضي

شـود كـه حتـّي شـكوه هـم      مند از معشوق، گاه چنان در غم عشق درمانده ميشاعر گله
  :نميتواند بكند
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  فـــرياد برآسـمان رسيده است  كارم زغمت به جان رسيده است            
  نتوان گلــــة تو كرد اگـــــر چه           از دل به ســر زبان رسيده است

  )776:همان(                                                                         
-خاقاني نيزهمانند انوري وساير شعرا از بيوفايي و بيمهري و كبر و ناز معشوق گله كرده

ات، تركيـب   . است بنـدها و رباعيهـاي او   اينگونه شكايتها را ميتوان در تغزّلات قصـايد، غزليـ
  :كردمشاهده

  نم دادهجـــــر آمد و تبــهاي فراوا   جانان شدودل به دست هجرانم داد                
  تـــب اين همـــه تبخال پـي آنم زد               تا بر لــــب يار بـــوســـه نتوانم داد

  ) 715و  276خاقاني،(                                                           
  شكايت از پيري -2-5-1-3

و هراسان اسـت   انوري همچون همنوعان خود از ديدن تارهاي سفيد مو در سر، بيمناك
ت اسـت و      . و براي گريز از واقعيت، ميل نگريسـتن در آينـه را نـدارد    ا پيـري يـك واقعيـ امـ

اگرهم درآينه نبيند، شانه موهـاي سـفيد را در دنـدان گرفتـه بـه او      . نميتوان از آن گريخت
 اينجاست كه شاعر بايد غم جواني از دست رفته را بخورد؛ جوانيي كـه در  نشان خواهدداد و

  :نداشت دشرابخواري و خوشگذراني سپري شده است و اثري از ضعف  و ناتواني درآن وجو
  يك موي سفيد خود بديدم   درآينه چون نگــاه كردم                

  درآيـــــنه نيـــــز ننگريدم   وهم پيري               زانديشة ضعف و
  دو سه تار و بر طپيدمديدم    امروز به شانه اي ازآن موي              
  كز پيري خود چو بررسيدم    شــايدكه خورم غم جواني              

  ز شانه به صدزبان شنيدمـاينه بـــديدم                وزآييـــنه معــ
  )683انوري،(                                                         

كـه نقـد جـواني و زر عمـر را گـم كـرده، اشـك        اينخاقاني نيز از پيري خود ناليده و از 
  :ميريزد
  در اين سراچة خاكي كه من خرابم از او     عمر       گم شدازكفكه نقدجواني استزري

  شويم        بــدان طــمع كـه زر عمــر بازيـابم از اوبه آب ديــده نـبيني كه خــاك مي
  )916: 1373خاقاني،(                                                                                

او، از جواني خويش نيز چندان راضي نبوده، چون ايام جـوانيش در غـم و انـدوه سـپري     
  :استشده
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                                                                                            شكايت از فضل و هنر خود -2-5-1-4
تـرين ايـن   تنـدترين و جـدي  . 14اسـت انوري در چندين جا از شعر و شاعري شكوه كرده

. اسـت تر از كنّاسي دانستهاي است كه درآن، شاعري را  پستتر و  بيفايدهها در قصيدهشكوه
ا نبـودن شـاعر هـيچ ضـر      ري بـه  او معتقد است كه بدون كنّاس كار جامعه لنگ ميشود، امـ

شايد يكي از مهمترين دلايل اين ديد او نسبت به هنر خـود و بـدگويي از آن،   . جامعه ندارد
  :سرخوردگي او و برآورده نشدن انتظاراتي است، كه از رهگذر اين هنر داشته است

  تا زما مشتي گدا كس را به مردم نشمري  اي برادر بشنوي رمزي ز شعر و شاعري            
  حـاش الله تا نداري اين سخن را سرسرينيست             چارهدرممالكناكساسكه ازكنّدان

  در نــــظام عالم از روي خرد گر بنگرييچ نقصـــاني فتد             باز اگر شــاعر نباشد ه
  )454انوري،(                                                                                  

خاقاني هم كه همواره به فضل و هنرخود ميبالد همان را ماية درد سر دانسته، از دستش 
ا  . شكوه سر ميدهد؛ چه، همان است كه بيش از هر چيز باعـث درد و رنـج اوشـده اسـت     امـ

 شكايت او از لوني ديگر است و نه تنها مانند انوري به هنر خود به ديدة تحقيـر ننگريسـته و  
  :بيفايده نميداند، بلكه آن را همسنگ تاج پادشاهي و گنج ميشماردآن را براي جامعه 

  فاضل از درد سر نياسايد     فضل درد سر است خاقاني            
  درد سر بيند و چنين شايد      ســــرور عقل وتاجدار هنر           
  گنـج بي اژدها كـجا پايد      تاج، بي درد سركـجا باشد             

  )862خاقاني،(                                                      
  وجوه تمايز -2-5-2

  :هاي شخصي متفاوتي دارند كه وجوه مشتركي بين آنها نيستانوري و خاقاني شكوائيه
  شكايت از بيماري -2-5-2-1
مــدرس (» كشــيدهانــوري بــه بيمــاري رشــته مبــتلا بــوده و از ايــن جهــت رنــج مــي «

  )97: 1372قدمةديوان انوري،رضوي،م
  به جاي من چه كزين صد هزارگونه جفاست جفاســت بسيار است      زمانه را اگر اين يك 

  نهان وگــه پيداست گاهي همچو حــادثه كهبر پــايم     ـــهادبندي ن به دســـت حــــادثه
  او هميشه دوتاست كه پشت قــــامتم از بــارنان گران به قوت وطبع     صورت وچوسبك ب

  )42: 1372انوري،(                                                                                    
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  شكايت از بيتوجهي ممدوح -2-5-2-2 
انوري كه شاعري است مداح و جز براي دريافت صله كسي را مدح نميگويد، از ممدوحي 

  :اش وقعي ننهاده، شاكي استبه قصيدهكه به او بيتوجهي نموده و 
كه از وجود من اورا فراغتي است شگرف ن حميـــدالدين             فغان من ز خــداوند مـ

  صرفعياريافت نهنه نقدشكهايقصيده         تكلف به خـدمتش بردم       به صــــد هزار
  )    665:همان(                                                                                            

  شكايت از دوست -2-5-2-3 
وقتي اين انتظارات برآورده نشـود،  . انساني ديگر از دوستان انتظاراتي دارد انوري مثل هر

گويي، نميتواند سـكوت  صراحت و رك خاص از جملهكه خصوصيات اخلاقي با كسي مثل او 
  :از دوستي كه به هنگام بيماري به عيادتش نيامده مينالد بنابراين حتيّ. كند

  اي بديع الـــزّمان بيا و ببين                   كه زبدعت جهان چه مي زايد
  تا فلكشان به غــــــم بفرسايد  دوستان را به رنج بگـذاري                    
  در تو را همي پايد چشـــم بر   تو زمن فارغ ودلم شب وروز                 

  )637:همان(                                                                       
  شكايت از پدر -2-5-2-3

خاقاني كه شاعري است شكايت پيشه، حتيّ از پدر خود نيز شـكايت كـرده اسـت؛ زيـرا     
نر خاقـاني هـم ننـگ    پدرش نه تنها داراي طبعي خشن و خويي تند بوده، بلكه از فضل و ه

  :داشته وآرزو ميكرد كه اي كاش پسرش جولاهه  ميبود تا سخنور
  زين خام قلتبان پدري دارم                   كز آتش آفريد جهاندارش

  استـاد بوده يوسف نجارش    همـزاد بوده آزر نمرودش                  
  ل وفطنت من عارشآيدزفض     با آنكه بهترين خلف دهرم                
  تا اين سخنوري نبدي كارش    كاي كاش جولهستي خاقاني             

  ) 894: 1373خاقاني،(                                                         
  :نتيجه 

ا در محيط  انوري و خاقاني از جمله شعرايي ه هـايي جداگانـه   ستند كه در يك عصـر، امـ
ولي دردها و رنجهاي مشترك، اين دو را وادار به . اندبودههاي متفاوتي يهزيسته و داراي روح

هـاي ايـن دو شـاعر    تفاوتهايي كـه در شـكوه  . استهاي نزديك به هم نمودهسرودن شكوائيه
شود، بيشتر ناشي ازحوادث متفاوتي است كه براي هركدام پيش آمده اسـت  نامدار ديده مي

ي نيز ناشي از روحيهركدام از آنهاستو تا حد ات خاص .  
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  :بندي كردشكل زير دستههاي انوري و خاقاني را ميتوان بوجوه اشتراك و اختلاف شكوائيه
  شكوائيه هاي فلسفي

  وجوه اشتراك)الف
ستمگري آسمان ؛ بيمهري به هنرمندان و نوازش بيهنران؛ بخل آسمان؛ خواهش از دنيا 

  .فاهاي خودبا زباني تند، براي خاتمه دادن به ج
  وجوه اختلاف)ب

؛ تعــابير مختلــف از دنيــا، آســمان و بخــت و )خاقــاني(؛ شــكايت از بخــت)انــوري(طنــز
  )خاقاني(طالع

  هاي اجتماعيشكوائيه
  وجوه اشتراك)الف

  .شكايت از بخل و خست مردم روزگار؛ شكايت از نااهلان و تنهايي خود؛ شكايت از زنان
  وجوه اختلاف -ب

ــودن  ــي ب ــور(فراشخص ــف    )يان ــناف مختل ــات و اص ــدان و طبق ــران و حاس ــه از اق ؛ گل
  )خاقاني(جامعه
  

  هاي سياسيشكوائيه
هـم فراشخصـي بـودن    در اين نوع شكوائيه، اين دو شاعر تفاوت اساسي با هم دارند و آن

  .هاي انوري و وجود حبسيه در اشعار خاقاني استشكوائيه
  هاي شخصيشكوائيه

  وجوه اشتراك)الف
  .ايت از بيوفايي معشوق؛شكايت از پيري؛شكايت از فضل و هنرخودمرثيه؛شك

  وجوه اختلاف -ب
؛ )انوري(؛ شكايت از دوست)انوري(؛ شكايت از بيتوجهي ممدوح)انوري(شكايت از بيماري

  )خاقاني(شكايت از پدر
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  :هاشتپي نو

شـفيعي كـدكني،   : ايي بنگريـد بـه  دربارة مواد، موضوعات،عوامل ظهور و آفاق شعر غن ـ1
همچنين در خصوص تقسيم بنـدي انـواع   . 157-142: 1379و نيز زرين كوب،  6،7: 1372

 86،92: 1388زرقاني، : ادبي و ترسيم نموداري آنها، رجوع كنيد به
نيز مورد بحث » بثّ الشكّوي«و » گلايه"يه با عناويني چونئدر برخي از پژوهشها،شكوا 2

و نيـز طالبيـان،    109:  1370و رزمجـو،   257: 1381شميسـا، : بنگريد به. ستقرار گرفته ا
1372 :77 

   346-343: 1381دادبه، : ها بنگريد بهدر خصوص تقسيم بندي انواع شكوائيه 3
 .ديوان  807، 730،  704،  510،  376رجوع شود به صفحات  4
ا از طرفـي،    » ي گفتـه امير شجاعي شاعر در قدح انور«:عنوان اين قطعه چنين است 5 امـ

اين عنوان از نسخة ط است و در نسخ ديگر «بنا به تصريح مرحوم مدرس رضوي در حاشيه 
و از طرف ديگر نه تنها  هيچگونه  قـدح و هجـوي از   ».قطعه به انوري نسبت داده شده است

ه انسـان شـوخ طبعـي    شود، بلكه شكايتي است بسـيار طنزآميـز ك ـ  ياين قطعه  استنباط نم
  . تواند در حق خود بگويدچون انوري ميهم

،  364،  321،  289،  251،  173،  83،  69،  63،  16،  2رجــوع شــود بــه صــفحات 6
  .ديوان 788، 730،  510،  376
 :شودشنيده ميشيدالدين،رفرزندش، شكايت از زبان اين مانندهديگرازخاقاني، اي درقصيده 7
  )410، 409: 1373خاقاني،: نك(  
كن، قصايدي را كه خاقاني در اشتياق به سفرخراسـان سـروده اسـت،     دكترمعدنخانم  8

 .اند ناميده» خراسانيه«
  .ديوان  320، 279،  173،  60،  24رجوع شود به صفحات  9

  309-305: 1345يوسفي، : براي مزيد اطّلاع بنگريد به 10
اعتصامي به ذهـن   از پروين "اشك يتيم"درنگ قطعة معروفبا تأمل در اين ابيات،بي 11

بيترديد در ادبيات معاصر ايران، قطعة مذكور، نماد ) 79: 1341اعتصامي،:نك.(متبادر ميشود
-ها و فريادهاي حـق ها و نالهشعر انوري نشان ميدهد كه شكوه. فرياد عدالتخواهي تواند بود

 طلبي و عدالتخواهي، مسبوق به سـابقة ديـرين اسـت و حتـّي در شـعر سـرامدان شـاعران       
  .انگيزي نمود پيدا كرده استستايشگر به طريق شگفت

  .ديوان  717، 703،  660،  642،  573،  545، 46رجوع شود به صفحات  12
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،  237،  207،  168،  167،  166،  162،  158،  155،  56رجوع شود به صـفحات   13
300  ،304  ،306  ،307   ،315، ,360  ،406  ،410  ،441  ،442  ،527  ،532  ،537  ،
  .ديوان  868، 835،  834،  780،  541

  .ديوان 751، 742رجوع شود به صفحات  14
  

  :منابع فهرست 
، چـاپ پـنجم، تهـران،    ديوان قصايد و مثنويات و تمثيلات و مقطعّات، )1341(اعتصامي، پروين -1

  .چاپخانة دولتي ايران
حمدتقي مدرس رضوي، چـاپ چهـارم،   ، به اهتمام مديوان انوري ،)1372(بن محمدانوري،علي -2

  .تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي
، به تصحيح ضياءالدين سجادي، چاپ چهارم، ديوان خاقاني ،)1373(بن محمدخاقاني، ابراهيم -3

  .تهران، انتشارات زوار
موسـوي  زيرنظرمحمـدكاظم  المعارف بزرگ اسلامي، دايره» بث الشكوي«، )1381(دادبه، اصغر  -4

  346-343المعارف اسلامي، صفحات ، تهران، بنياد دايره11بجنوردي، جلد 
  .، چاپ اول از دورة جديد، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانلغت نامه، )1373(دهخدا،علي اكبر، -5
مقدمة وامـق و عـذرا بـه تصـحيح رضـا      » شعر غنايي و وامق و عذرا«)1381(راشد، محمدرضا -6
غلامرضا طباطبايي مجد،چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي،صفحات چهارده تا بيست  نژاد وانزابي
  .و چهار
، چـاپ اول، مشـهد، انتشـارات    انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسـي ، )1370(رزمجو، حسين -7

  .آستان قدس رضوي
ب آژند، چاپ اول، ، ترجمة يعقوادبيات درايران درزمان سلجوقيان ومغولان، )1364(ريپكا،يان -8

  .تهران، نشرگستره
، ترجمة ابوالفضل خطيبـي، چـاپ   هاي حماسيتقدير باوري در منظومه، )1388(رينگرن، هلمر -9

  .اول، تهران، انتشارات هرمس
، چـاپ اول، تهـران، انتشـارات    تاريخ ادبي و قلمرو زبان فارسي، )1388(زرقاني، سيد مهدي -10
  .سخن
نامـة  ، فصـل »بندي انواع ادبي در دورة كلاسيكطرحي براي طبقه«)1388( ----------- -11

  106-81، صفحات 1388، 24پژوهشهاي ادبي،شمارة 
، چـاپ پـنجم، تهـران، سـازمان انتشـارات      با كاروان حلّـه ، )1362(زرين كوب، عبدالحسين -12

  .جاويدان
  .ات علميتهران،انتشار،چاپ هشتم،نقابدروغ، شعر بيشعر بي،)1379( -----  -13
  عادل، تهران،  حداد زيرنظرغلامعليدانشنامةجهان اسلام،»بث الشكوي،)1375(سراّمي،قدمعلي -14
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  .، چاپ اول، تهران، انتشارات سخنمفلس كيميافروش، )1372(شفيعي كدكني، محمدرضا -15
  9-4، صفحات 32آموزش زبان فارسي، شمارة »انواع ادبي و شعر فارسي«)1372( ------- -16
  9-4، صفحات 33آموزش زبان فارسي، شمارة »انواع ادبي و شعر فارسي«)1372( ------- -17
  .، چاپ نهم، تهران، انتشارات فردوسانواع ادبي، )1381(شميسا، سيروس -18
  .، سبك شناسي شعر، چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوس)1375( ----- -19
، چاپ چهارم، تهران، شـركت  ديوان انوري شرح لغات ومشكلات ،)1387(شهيدي، سيدجعفر -20

  .انتشارات علمي و فرهنگي
  .، تهران، انتشارات فردوس2، جلد، تاريخ ادبيات درايران)1366(صفا، ذبيح االله -21
نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني » بثّ الشّكوي در شعر خاقاني«)1372(طالبيان، يحيي -22

  96-77، صفحات4 دانشگاه  شهيد باهنر كرمان، شماره
  . ،چاپ اول،تهران،انتشارات اميركبيرحبسيه  در ادب  فارسي،)1364(ظفري،ولي االله -23
، فرهنگنامة ادبي فارسي، به سرپرستي حسن انوشه، »الشّكويبثّ«، )1376(عباسپور، هومن -24

  .، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي2ج
  .، چاپ اول، تبريز، انتشارات آيدينسوزن عيسي، )1386(رجلا ل الدينكزاّزي، مي -25
  15-13،صفحات141،كيهان فرهنگي،شمارة»ادبيات غنايي«)1377(محمدي،هاشم -26
ــه دنيــاي خاقــاني، )1375(معــدن كــن، معصــومه -27 ، چــاپ اول، تهــران، 1، جلــدنگــاهي ب

  .مركزنشردانشگاهي
، دانشـنامة زبـان وادب فارسـي، بـه سرپرسـتي      »الشّكوي بثّ«)1384(ياحقيّ، محمدجعفر -28

  709-707، صفحات. اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي
-305، صـفحات  1345، 218، يغمـا، شـمارة   »نامة اهل خراسان«)1345(يوسفي، غلامحسين -29

309.  
  


